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بشر در آفريقاي سوم حقوقنسلو شدن هانيج

 پس از استعمار
 

 *ياابوصديق منسر
 وعلوم سياسي در دانشگاه مطالعات توسعه غنا  استاد فلسفه

  امين محمدرضا :برگردان

 :چكيده
از طريق ( 0491در اثرش در سازمان ملل )دهة   2كه جانشين حقوق انسان گرديده، توسط الينور روزولت « حقوق بشر»ايدة 

اگر به درستي مفهوم آفريني گردد بر تجليل فراوان غرب از حقوق مدني « حقوق بشر» 1.اين اصطلاح معرفي گرديد« ايجاد»

سه نسل حقوق بشر وجود دارد.   4در بينش خود  8ايساشيوجيگيرد. اين ايده سه بعد دارد يا به گفتة و سياسي پيش مي

مند است. حقوق بشر همدني و سياسي قابل پيگيري قصايي كه دنياي غرب به آن علاقحقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق 

حق بر فرهنگي و اقتصادي است كه در اكثر نهادهاي نئوليبرال توجيه پذير نيستند.  -نسل دوم متشكل از حقوق اجتماعي

نيايي جهاني شده كه به دو بخش كه نسل سوم حقوق بشر را تشكيل مي دهد، حقي است كه تمام ملل جهان سوم در د توسعه

اي تقسيم گرديده بايد مجدانه آن را دنبال كنند. كشورهاي جهان سوم از جمله كشورهاي سرمايه داري مركزي و حاشيه

 سرمايه داري جهاني هستند.  اند متعلق به حاشيةآفريقايي پس از استعمار كه به حاشيه رانده شده

( كه به قيمت 0494غربي به مسائل حقوق بشر )آگودا، « رويكرد نخبه گرايي»ه از پذيرش نسنجيده و دنبال روي مجدان

هاي توسعه را در اكثر نمايد، تلاشكيد ميأناديده گرفتن نسل هاي دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر ت

 كشورهاي آفريقاي پس از استعمار، تبديل به يك سراب كرده است.

المللي كه شاهد اين مدعا، شكست اقدامات نظم نوين اقتصاد بين –سوي غرب تقديس گرديده  حقوق بشر نسل سوم نه از

(NIEO) و نه اين نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوي رهبران آفريقاي پس از  –و مواردي ديگر است  0491در دهة

 استعمار دنبال گرديده است.

 همقدم

بشر و خصوصاً حق  سوم حقوق شدن و نسلانيجهميان  ةرابط بررسي علت وجودي اين مقاله

شدن، مانع تحقق ال اصلي اين است كه: اگر جهانيؤتوسعه، در آفريقاي پس از استعمار است. سبر 

 استراتژي مناسب چه خواهد بود؟ ،بشر باشد گونه از حقوقاين

پديد  «Westphalia» فاليتوس 2443داد بطن قرارو رايج كه در  سالاري اروپاييدولت ملي

ترين زمينه يا عرصه براي روند توسعه در مناطق تنها و مهم از لحاظ تاريخي مقدر شده بود تا آمد،
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محقق  «روشنگري فراروند»هاي لئاكه بنا بود در ايد ؛ جاييسوم و آفريقا باشد زيادي از جهان

ملي و ساختارهاي  دولتحميل در پي تاستعمار و امپرياليسم،  از طريقريقا فشود. اين پديده در آ

خويشاوندي، اصل و  ،بر منطق موروثي عمدتاً بود كه تي آفريقابوروكراتيك آن بر نهادهاي سنّ

 .استوار بود «وار يكپارچگي ماشين»نسب، پيوندهاي خوني و اصول 

سومي از جمله آفريقا  گرفته است، جوامع جهان شدن كه در حال حاضر شتاباما روند جهاني

ملي جهاني و ساز و برگ آن )قوة  كه در آن، دولت 5يك دورة پس از توسعه سوق داده استرا به 

ند مليتي جهت كسب چ( و در واقع كل جوامع از سوي عوامل مقننه، قوه مجريه، قوة قضائيه و

ملي به  دهند. دولتو سود مورد تهديد قرار گرفته و جاي خود را به آن عوامل مي« ارزش افزوده»

، و به طور روزافزون در حال از دست دادن هويت 4بدل شده« پوستاني سنگين بر گردة سياهبار»

خود به عنوان يك موجوديت )هم به مثابه يك عامل و هم به مثابه يك حوزه( براي تحقق توسعه 

س از پيك دوران »شدن، دنيا را به سمت اين رو جهاني سوم است. از براي مردم آفريقا و جهان

 .هدكاملي مي داده است كه از اهميت دولت سوق« ليفاتوس

بشري، با تأثير مخربّ و فرسايشي روند  بشر به عنوان حقوق سوم حقوق مسئله هويت نسل

گونه از ملي در آفريقاي پس از استعمار مرتبط است. غرب، هويت اين شدن بر هويت دولتجهاني

به همين ميزان تحقق آن  هم شدنفشارهاي جهاني بشر را به طور جدي به چالش كشيده، و حقوق

، بيانگر يك رشد حق بر توسعهبشر يا همان  سوم حقوق را مورد تهديد قرار داده است. اما نسل

يا « جمعي»بشر كه به عنوان حقوق  گونه از حقوقبشر است. اين كيفي در تاريخ جنبش حقوق

بشر  حقوقدوم اول و  اند، نسلسوم قرار گرفته انمورد دفاع جوامع جه (Solidarity) «همبستگي»

ها تقدير خود در رابطه با توسعه را را در زمرة خود قرار داده و مستلزم اين هستند كه جوامع و ملت

رود در روند توسعة جوامع خود هاي درون جوامع انتظار مي. پس، از همة افراد يا گروهرقم زنند

مند شوند؛ زيرا از طريق اين اقدامات است كه تحقق كامل آن بهرهشركت كرده و از مشاركت در 

ملل در رابطه با  بشر سازمان حقوق ةاول اعلاميماده  2بند  شود.بشر براي مردم ممكن مي حقوق

 كند:توسعه، حق مذكور را مختصراً به اين صورت تعريف مي

و تمام مردم در اثر آن محق هستند  ، يك حق بشري لاينفك است كه هر فردي از بشرهتوسعبر حق »

 مند شوند؛سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شركت داشته، در آن سهيم باشند و از آن بهره ةدر توسع

 «.محقق شود تواند به طور كاملهاي اساسي ميهاي بشري و آزادياي كه در آن تمام حقتوسعه
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يف يك نظم جديد تك قطبي و وري شوروي و تعرتبا وجود اين با فروپاشي امپرا

شدن به تنهايي به طور تك سويه در مسير ايدئولوژيكي، روند جهاني اژئوپليتيكي به ظاهر پس

پيش « دست نامرئي»غربي و ستون آن يعني اقتصاد آزاد يا نظام اقتصادي  ليبرال دموكراسي

ت كه پويايي داخلي آن المللي كردن شيوة كاپيتاليستي توليد اسشدن متضمن بينجهاني 7رود.مي

و سود. بسط اصل اقتصادي « فزودهاارزش »يك قانون مهم را در بر دارد: استخراج و انباشتن 

يابد تا به طور در مقياس جهاني استمرار مي (Law of motion) «قانون تحرك»كاپيتاليسم يعني 

آفريقاي پس از  سوم و خصوصاً در به طور كلي در جهان بشر را سوم حقوق جدي تحقق نسل

يابد، جوي سود جريان ميواين كه سرمايه در سراسر جهان در جست ةاستعمار تهديد كند. به واسط

باشد. سوم مورد تهديد مي بشر جهان ها و حقوقارزش ها،ملي، فرهنگ هايهويت دولت

 ، بلكه فقط حافظ سود است.«هويت»كاپيتاليسم نه حافظ 

 نظامهويت و تفاوت احترام گذاشته و نه در روال كار  ةبه مسئل شدننه پويايي روند جهاني

 كنند.بشر آن را رعايت مي حقوق الملليكنوني بين

اند گونه كه سزاوار بودهآن« تفاوت»و « هويت»علت اين امر اين است كه اگر به موضوعات 

رسد، يعني به نظر مي بايست معادل آنچه باشد كه اكنونشدن نمياهميت داده شده بود، پس جهاني

به همراه اين امور كه توأم با آن صورت  يكراتكوبازار و ليبرال دم كردن اقتصادكردن يا جهانيالملليبين

هاي دادن هويتهاي فرهنگي و تقريباً از دستسوم، زوال ارزش  منزوي كردن جوامع جهان :گيردمي

صوصاً در آفريقاي پس از استعمار، احياي اصول ملي آنها. دركشورهاي با كمترين ميزان توسعه، خ

جهاني( و  المللي پول و بانك)صندوق بين 3برتون وودز نهادهايل از طريق تحميل اعتقادي نئوليبرا

 0اقتصاد اين جوامع را نابود، و مردم آنها را فقير كرد. 08و 38هاي تاري در دهههاي اصلاح ساخبرنامه

شدن فرين جهانيآدست و پنجه نرم كردن با حوزة مشكل براي« تفاوت»و « هويت»وانگهي اگر 

پذير و تر، تداوماي بسيار مستحكمبشر بر شالوده كنوني حقوقنظام بشر پيش كشيده شده بود،  حقوق

يا  28؛«بخشنگرا يا ساماشدن كثرتجهاني»كرد، يعني مبتني بر قاعدة عدل و انصاف تكيه مي

قبل ما شد.ورزانة غربي مبتني نميو بر يك چارچوب ليبرال غرض 22«معكوسشدن معتدلانه جهاني»

و  21برد آرمان كل بشريت را در پي داردتجربي دانستن اين چارچوب ليبرال، عواقب منفي عدم پيش

 28منتهي خواهد شد. شدن در اين چارچوب به تباني و خيمايرا )هيولا(اي عليه جهانيهرگونه مبارزه

يعني اختلاف بين تعهد كشورها به  24،روداز آن سخن ميكه بسيار « ف تبعيتشكا»همچنين 
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مله به ساير كشورها و ساقط كردن حامات واقعي آنها ـ كه خود را در بشر و بين اقد حقوق

زنان و  بشر ژادي، حقوقنهاي آنها، اشغال سرزمين خارجي، قتل عام، بحران آوارگان، تصفيه دولت

 دهد ـ در دنيا بعد مهمي به خود نگرفته است.بشر نشان مي سوم حقوقل ق[ نس]تحقبراي  مبارزه

ـ كه جهان بايد اجباراً « دست نامرئي»غير از منطق اقتصادي تحميلي و ليبرال دموكراتيك 

 شدن وجود ندارد.اي در رابطه با روند فعلي جهانيجهاني آن را تجربه كند ـ هيچ چيز واقعاً 

هاي نظريههاني يا همگاني شده است، بشر و عمل به آن، ج ه در بحث از حقوقبه همين نحو، آنچ

و  2325و  27طبيعي قرون  هاي حقوقنظريهغربي است كه خصوصاً بر مدار تكليف اخلاقي

« طلبانهمنفعت »خردمندي  هاينظريهاين  24باشد.كانت مبتني ميعناصري از اوامر مطلق ايمانوئل

اي از حقوق بشر يعني مجموعه سوم حقوق ـ كه موضوع نسل« جمعي»يا « تگيهمبس»به بهاي حقوق 

 كنند.شديداً به چالش كشيده شده توسط غرب و متحدانش، هستند ـ بر آزادي فردي تأكيد مي

بشر كه  غربي به مسائل حقوق 27«گرايانهرويكرد نخبه»ون و چرا با تعقيب جدي چموافقت بي 

اول قائل است، اقدامات  بشر نسل بشر، ارزش خاصي براي حقوق حقوقدوم و سوم  به بهاي نسل

 گرايانه در اكثر كشورهاي آفريقاي پس از استعمار را به يك سراب بدل كرده است.توسعه

گونه ـ همان توسعه نه از سوي غرب به رسميت شناخته شده و ستايش شدهبر بشر يا حق  سوم حقوق نسل

آن را ثابت كرده است ـ و نه  (NIEO) الملليراستاي نظم نوين اقتصادي و بينكه ناكامي اقدامات در 

 .بشر از سوي رهبران آفريقاي پس از استعمار واقعاً و با جديت تعقيب شده است گونه از حقوقاين

از  20«هاي متجاوزحكومت»و  23هاي سياسي مردمدار و نئوموروثيرهبران سياسي با فرهنگ

اي ]حاصل[ هاي سرمايهپشتيبان دارايي 18،«كمپرادوريزاسيون»سالاري يا دزد طريق فساد فراگير،

و اقتصاد سياسي  2012قرن  38در دهة « رفتهدست از هايدهه»اند؛ و نتيجة آن هم از آفريقا بوده

 ساز بوده است. يا بدهي (HIPC)فقير و مقروض  كشورهاي شديداً (Initiatives)كنوني ابتكارات 

 جا حاضر در دنيا بدل شده، چيست؟اي همهكه به واژه« شدننيجها». 2

به  نظامچيست؟ آيا اين « الملليبين» بشر كنوني حقوق نظامريشة تاريخي و مبناي نظري . 1

 هاي جهان حساس است؟تمامي جوامع و فرهنگ

مجموعه از  متشكل از چيست؟ برخي از موانع تحقق اين« توسعهبر بشر يا حق  سوم حقوق نسل». 8

 چيست؟ ظاهراً پست ايدئولوژيك (Goe)حقوق در آفريقاي پس از استعمار در اين نظم جهاني سياسي 

 بشر در آفريقاي پس از استعمار چه بايد كرد؟ سوم حقوق براي ارتقا و تحقق نسل. 4
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 جهاني شدن چيست؟

است، ل شده متداو و كه همه جا حاضر 12به عنوان يكي از واژگان قرن « جهاني شدن»

  معاني و تفاسيري به تعداد انديشمندان دارد.

شدن ترديد دارند. در مورد واقعيت پديدة جهاني 11افراد معدودي از جمله هرست و تامپسون

شوروي و اقمار سابقش واقع شده، گسترش جماهيراي كه از زمان فروپاشي اتحادسابقهتغييرات بي

المللي المللي و مهاجرت روزافزون بينردة تجارت بين، رشد گستمتحول شدة اطلاعات فناوري

هاي شمال ـ شمال، شمال ـ جنوب، جنوب ـ جنوب و جنوب ـ شمال( به عنوان )مهاجرت

 اند.گرفتهساز مورد ترديد هرست و تامپسون قرارروندهاي واقعاً جهاني

 هايرا به شيوهآن كوشند تا اند ميفتهرشدن را پذياكثريت محققاني كه واقعيت جهاني

در حال شكل گيري  آن ظاهراً هايي كه اجماع پيرامون. يكي از حوزهسازي كنندمفهوم متعددي،

است. از اين رو  جغرافيايي - مرزهاي سرزميني آن نسبت بهپديده جهاني شدن ، حساسيت است

شود كه اين مي بحث كنيم يا نكنيم، گفته چه راجع به كالاها، اطلاعات، فرهنگ، افكار، مردم و...

شدن به روند. گاهي به اين مفهوم از جهاني، از مرزها فراتر ميهمگراييامور در راستاي تلاش براي 

. هتن، همساز با اين نظر، 18شوداشاره مي« پايان جغرافيا»، با تعبير «مرز گستر»عنوان يك روند 

 14شدن دارد:اين برداشت را از جهاني

المللي شدن است، و د، حاكي از يك تغيير كيفي در روند بينشدن به عنوان يك رونجهاني»

 «.از اين رو از تحكيم بيشتر بعد كاركردي، و تضعيف بيشتر بعد اقليمي حكايت دارد

 كند:شدن را چنين بيان ميبودن در روند جهانيبي اهميتي رو به رشد جغرافيا و اقليمي 15ملكم واترز

شوند يابد و... مردم آگاه ميفرهنگي و اجتماعي كاهش ميمحدوديت جغرافيا يا ترتيبات »... 

 «.هستند (Recede) رفتنكه در حال پس

گستري تنها ركن قابل تشخيص روند مرز (James Rosenau)روزناو  از نظر جيمز

زناو معتقد وشود. رش يا انقباض مرزها واقع مييگستري به موازات افزاشدن نيست. مرزجهاني

 پيوند علّي وجود دارد:  ا انقباض مرزها(ي) ستري( و محلي شدنگشدن)يا مرزانياست كه بين جه

شدن و محلي شدن تشكيل از اين رو امروزه جوهرة مسائل جهاني از تنش بين پويايي جهاني»

شود. وانگهي اين دو مجموعة پويايي به نحو علّي و معلولي با يكديگر پيوند دارند، تقريباً چنان مي

 14«.شود و برعكسشدن موجب افزايش محلي شدن ميفزايش جهانيكه گويي ا
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و نيروهاي محلي شدن همان چيزي است كه  همگراييشدن يا تنش بين نيروهاي جهاني

شدن بيشتر آشكار جهاني كه كند. هرچهتعبير مي (Fragemgration) تكه تكه شدنروزناو از آن به 

كننده را بيشتر هاي محليراهبردتأثير منفي گسترش،  مهارشود، برخي جوامع هم در تلاش براي مي

بين است كه در مناظرات خود خوش« ناموزونتكه شدن تكه» هاييهدهند. روزناو در فرضبسط مي

شدن بر محلي شدن را تعيين كند و نهايتاً نيروهاي جهاني شدن و محلي شدن، حدّ بين جهاني

شدن مقاومت هر چه هم كه در برابر روندهاي جهانينيروهاي محلي شدن غلبه خواهند كرد. يعني 

 شدن خاتمه پيدا خواهند كرد.ها به سود جهانيشود، گفتگو

اند. اين اقتصادي تصور كرده اساساًشدن را به مثابه يك پديدة برخي از نويسندگان، جهاني

 (IMF)مللي پولالينب كل سابق صندوقمدير (Michel Camdessus)كمدسو  ميشلمطلب از ديدگاه 

يعني به: »دهد، پيوند مي« سياست تجاري بازتر و تعديل شده»شدن را به آيد. وي جهانيبه دست مي

قش نالمللي، مالي، دسترسي بيشتر به بازارهاي بين آزادسازيبادلات خارجي و مسازي، خصوصي

و ، رشد صادرات محورتاكيد بيشتر بر  ،صنعتي سازي جايگزين واردات كمتركمتر دولت در اقتصاد، 

 اقتصاد نظامشدن معادل بسط در گزارش كمدسو، جهاني 17«.فراگير يهاي اصلاحي و تعديلبرنامه

پايان »هاي نظريهاند. شدن پرداختهبازار است. ساير نويسندگان به ابعاد سياسي ـ اجتماعي جهاني

ي «هابرخورد تمدن»و  10فوكوياما« پايان تاريخ و آخرين بشر» 13بل،دانيئل« ايدئولوژي

توان تفسير كرد. آثار مذكور بر اين حقيقت تأكيد دارند كه روند را در پرتو اين امر مي 88هانتينگتون

ي «سه جهان توسعه»را نابود كرد و در نتيجه « م واقعاً موجودسسوسيالي»شدن ـ كه جهاني

ال ـ جنوب( درآورد توسعه )شم را منقبض كرده و به صورت وضعيت كنوني دو جهان 82هوروويتس

 است. ايدئولوژيكي ارا به راه انداخت كه تك قطبي و پس« نظم ژئوپليتيكي جهاني نوين»ـ يك 

سرد،  هاي مهمي بودند كه در دوران جنگتنها ايدئولوژي ،ليبرال دموكراسيم و سسوسيالي

زة ايدئولوژيك با شكست سوسياليسم، مبار معتقد است كهگتون نسختي بودند. اما هانتيرقباي سر

اسلام داده است.  يهودي ـ مسيحي و جهانو عمدتاً بين غرب  « هاتمدن برخورد»جاي خود را به 

پايان تاريخ و »است كه با كننده نيروي محلي يك روزناو، اسلام تنها تكه شدنتكهپيرو منطق 

شدن را كه در انيجهفرآيند شدن خواهد شد. تعريف عملياتي ، مقهور نيروهاي جهاني«آخرين بشر

بدين نحو تبيين كرد: دو تصوير عمده از اين پديده وجود دارد. يكي اين  توانپذيرفته شده مياينجا 

كه طي آن در دنياي  81كه آن را به مثابه يك نيروي پيوند زننده فرهنگي و ساختاري بدانيم
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طق جهان است ـ هاي ديني و قومي در برخي منايوابستگي متقابل ـ كه مشخصة آن پراكندگ

تر اين است كه بينانهآميزند. تصوير دوم و واقعهاي محلي نو در هم ميجديد و فرهنگ نهادهاي

و  ليبرال دموكراسيمسير  كه در 88شدن را به عنوان يك نيروي قطعاً همگن كننده ببينيمجهاني

بر تمامي  دموكراسيرال ليب بازار و كردن اقتصاد المللياين بين رود.اقتصاد بازار پيش مي نظام

شدن آخرين مرحلة گذارد. جهانيمي توسعه، اثرل ابعاد زندگي مردم، به ويژه ملل جهان در حا

مليتي، هاي چندبرتون وودز، شركت نهادهايند از اعبارت كه استعمار نوين است و عوامل آن

ة ابزارهاي مختلفي از وسيله ؛ و كشورهاي مدرن صنعتي قدرتمند، ب(WTO)جهاني  سازمان تجارت

كنند تا سوم را كنترل مي خشك گرفته تا مداخلة آشكار، امور كشورهاي جهان هايشرطمندي

 84گويد:گونه كه ساندروسيدري ميثبات كنند، و سرانجام آنهاي موجود را تضعيف و بيملت

تماعي و اقتصادي در يابد، زيرا كنترل آن بر روندهاي اجقطعاً حوزة استقلال دولت كاهش مي »...

 گوني فرهنگي محدود شدهقلمرو خودش كمتر انحصاري شده و توانايي آن در حفظ تمايز ملي و هم

واسطة بهشد، زماني بخش اصلي جغرافياي سياسي قلمداد مي كشورها كهاست. نقش مقتدرانه و استقلال 

 «.ل تحليل رفتن استشدن مرتبط هستند، در حاهاي مختلفي كه همگي با روند جهانيچالش

 بشر مباني نظري حقوق

)محصول  84«حقوق انسان» ـ كه جانشين مفهوم 85«بشر حقوق»مفهوم  بشر چيست؟ حقوق

و تلاش او در سازمان ملل  ]قرن بيستم[ 48گرديد، توسط الينور روزولت در دهه انقلاب فرانسه( 

هاي اخلاقي بنياديني هستند كه ضمينبشر ت حقوق 87.رونق يافت و گفتمان حقوق را به راه انداخت

صرفاً به خاطر اين كه  ها از آن برخوردارند،گونه كه ادعا شده، مردم در تمام كشورها و فرهنگآن

اي راجع به واژة اين مفهوم، يك مفهوم بسيار جنجالي است. ظاهراً هيچ چيز قطعي 83.مردم هستند

چه معنايي دارد؟  «بشرق حقو»در  80«بشر»ال، واژة وجود ندارد. به عنوان مث «حقوق»واژة يا  «بشر»

فرانسه چنين بوده؛  2730گونه كه در انقلاب سال تبديل كرد، آن 48«هاانسان»توان آن را به آيا مي

قرار  41«بردگان»باستان در مقابل يونان هست، چنانچه در عهد  42«زادگاننجيب»وآيا قابل تبديل به 

گونه كه اين طبقه در است، همان« زيطبقة متوسط بورژوا»ه معناي ب« بشر»داشته است؟ آيا واژة 

در مقابل ساير طبقات قرار داشت؟ آيا جنس بشر نسبت به طرد  23و 27طبيعي قرون  مفاهيم حقوق

دوم  يا )اكنون كه جهان «اول جهان»هاي به ملت «بشر»تفاوت است؟ آيا مفهوم همة اصناف زنان بي
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 ؟شوداول و دوم محدود مي دوي ملل جهان اول ادغام شده( به هر آهنين در جهان با از بين رفتن پردة

ايجابي قرار دارد  سلبي كه در مقابل حقوق ، آيا به حقوق«بشر حقوق»در « حقوق»واژة و اما 

شناسي مانوي كه مشخصة شامل هر دو؟ كيهان يا جمعي ، فردي است يا«حقوق»شود؟ آيا منحصر مي

ها را در قالب واژگان دو بخشي مجسم كند، و ود كه اين تفكر، موجوديتشاست مانع مي تفكر غربي

 .كندهاي دوتايي لحاظ مينگرانه ببيند آنها را در قالب تقسيماي كلبه جاي اين كه اشيا را به شيوه

...  ي يا جمعي وفرد (،ادعا يا آزادي) بشر به عنوان سلبي يا ايجابي، قانوني يا اخلاقي، بنابراين حقوق

  شود.لحاظ مي

ي دانست كه ا«هاي برندهبر گ»بشر را بايد به منزلة  حقوق معتقد است كه 48رونالد دوركين

 به هنگام تدوين سياست هاي عمومي و توزيع منافع عمومي ها بايدهمة دولت متضمن آن است كه

 اوار آنند.بشر قائل شوند كه اين حقوق سز جديتّي براي مطالبات حقوق نچنا

است،  كاملبشر براي ايجاد يك نظم اجتماعي كه اخلاقاً  ايدة حقوق 44جيمز نيكلاز نظر 

هاي اساسي مثبت و منفي را براي مردم خود شرطريزي نشده، بلكه جامعه بايد بكوشد تا پيشبرنامه

 شناسايي كند تا يك زندگي خوب  حداقلي را سپري كنند. 

 ينة حق ـبشر )ژنو( در زم كارشناس مستقل كميسيون حقوق 45،ارجون سنگوپتاپروفسور 

 كند:چنين تعريف ميبشر را اين توسعه، حقوق بر

نه هيچ مرجعي  اند.هستند كه مردم آنها را براي خود قائل شده حقوقيبشر آن  نهايي، حقوق تحليلدر»

بشرند چون  اين حقوق، حقوق اند.هيد كرده و نه از برخي اصول اولية الهي يا طبيعي ناشي شديأآنها را ت

برداشت خود آنان از كرامت  ،و خاستگاه آن آنها را اين چنين به رسميت شناخته است، هااي از ملتجامعة

 اجماع . به محض اين كه حقوق مذكور از طريق روندانساني است كه اين حق ها ذاتي آن تلقي مي شوند

 «.شوندمي ميااند، الزپذيرش شركت داشتهدرآن روند  كم نسبت به كساني كه پذيرفته شوند، دست

مردم بسيار مهم بر اينجا تكيه  دربشر، روشنگر و شايد هم جامع است.  اين تعريف از حقوق

كه بايد به مفهومي از انسانيت هستند محور باشد. اين مردم  مردم است و هر آموزة حق بشري بايد

اقي حقوق را پديد آورند و جهت تحقق آنها بكوشند. اين يابند و بدين نحو اصول اخل خود دست

بايست به نفع يك فرد، گروه، يابند نميمفهوم انسانيت و اصول اخلاقي كه مردم بدان دست مي

بشر  كنوني حقوقنظام شمول باشد.  تعصب داشته باشد، بلكه بايد جهان نژاد و جنس، قوميت،

( مبتني است، با انعكاس انسانيت مشترك 2043بشر ) وقحق« جهاني»كه بر اعلامية به اصطلاح 
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دار نيست، نه تنها مردم نظامدنيا بسيار فاصله دارد. اين  سومي يافته و جهان مردم در مناطق توسعه

طبيعي  حقوقهاي سنت نماياند كه دررا باز مي بلكه تعصب غربي به نفع حقوق سلبي فردي

روسو  ژاكژان( و 2481ـ  2784) لاك جان(، 2533ـ  2474) هابز توماس قراردادگرايي()

اني كه ششود. اما خصوصاً مفهوم درخبه بحث گذاشته مي كه در ادامه( وجود دارد 2721ـ  2773)

 دهد، تبيين نشده است.اسلام از انسانيت ارائه مي جهان

واحد ـ محقق  ـ جهانشدن كنوني شمول باشد و بنا باشد كه جهانيبشر بخواهد جهان اگر حقوق

 44رابينسون فيوناهاي همة مردم جهان را شامل شود. بايست ديدگاهبشر مي نظري حقوق گردد، مباني

جويانة ر جلب كرده و مردانگي برتريتمان و رويه حقوق بشها را به اين نقص اساسي در گفجهتو

و  (GCS)مدني جهاني  جامعة شدنگويد اقدامات ضد جهانيكشد. وي ميغربي آن را به چالش مي

اند و از اين رو در پس راندن روند بشري مشابه آن، بر اساس مفهوم غربي بيان شده هاي حقوقجنبش

 47«.استمرار آن سهيم هستندحفظ و در »كننده، محكوم به شكست هستند؛ زيرا جهاني

دارد، اما همة افراد، بشر وجود  اي پيرامون مفهوم حقوقبه رغم اين واقعيت كه بحث گسترده

مرتبط هستند، با « توسعه»و « كراسيودم»طور كه با مفهوم ها و جوامع مايلند دقيقاً همانگروه

الملل از هويت بين بشر در روابط بشر هم ارتباط داشته باشند. امروزه حقوق مفهوم حقوق

جهاني  دهندة اعلاميةرشبشر به عنوان گستق اي برخوردار است. بسياري از اسناد حقوفزاينده

 اند؛ از جمله موارد زير:گرفته( شكل2043بشر ) ملل دربارة حقوق سازمان

 (؛2044المللي حقوق سياسي و مدني )بين ميثاق

 (؛2044المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )بين ميثاق

 (؛2054بشر ) كنوانسيون اروپايي حقوق

 (؛2073بشر ) قكنوانسيون آمريكايي حقو

 (؛2034ها )بشر و ملت منشور آفريقايي حقوق

 (؛2008بشر در اسلام ) اعلامية قاهره دربارة حقوق

 (؛2034توسعه )بر ملل راجع به حق  اعلامية سازمان

 رحمانه؛انساني بيها يا رفتارهاي غيركنوانسيون عليه شكنجه يا ساير مجازات

 عليه زنان؛ كنوانسيون رفع كلية اشكال تبعيض

 كنوانسيون حقوق كودك.
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بشر در دنيا جريان دارد، هم  گرچه تمامي اين اسناد وجود دارند، ولي هنوز هم نقض گستردة حقوق

دادن به حقوق  عوامل مختلفي از جمله اولويت« شكاف تبعيت»ها. علت اين در درون و هم بين حكومت

به نحو مناسبي مفهوم سازي شده، از قداست كه « بشر حقوق»سياسي و مدني از سوي غرب است. 

بندي كه رود و سه بعد دارد، يا طبق طرح لايهبخشيدن به حقوق سياسي و مدني از سوي غرب، فراتر مي

بشر  سه نسل از حقوق ،مطرح كرد 2070حقوقدان فرانسوي در سال  (Karel Vasak) اكسكارل وا

 و برادري( مبتني است. زادي، مساواتفرانسه )آ 2730وجود دارد كه بر شعار انقلاب 

گيري قضايي يقابل پ و سياسي مدني ي بر آزادي است، حقوقبشر كه مبتن اول حقوق نسل

كنند كه فرد را از اجحاف اين حقوق در اين راستا عمل مي غرب به آن علاقه دارد. است كه جهان

 ميثاق ( و2043بشر ) قوقاعلامية جهاني ح 12ـ  8 مواددولت حفظ كنند؛ همان گونه كه 

 دوم حقوقشالودة نسل« مساوات»اند. مفهوم اين امر را پاس داشته و سياسي مدنيالمللي حقوق بين

اعلامية  17تا  11 موادقتصادي و فرهنگي بوده و در اجتماعي، ا بشر است كه طبيعت آنها اساساً 

( گنجانده 2044اعي و فرهنگي )المللي حقوق اقتصادي، اجتمبين ميثاقبشر و  جهاني حقوق

 اند. اتحاد جماهير شوروي در دوران پردة آهنين اين حقوق را ارتقا داد.شده

 حقوق ،ركز است. اين حقوقـمتم« اخوت»بشر يعني موضوع اين مقاله بر  سوم حقوق نسل

حق كنند: سوم از آن دفاع كرده و استقبال مي يا جمعي هستند كه كشورهاي جهان همبستگي

رساني و بر منابع طبيعي، حق اطلاع حاكميتق تعيين سرنوشت، حق توسعة اقتصادي و اجتماعي، ح

توسعه بر ملل راجع به حق  بشري. اين حقوق در اعلامية سازمانمشترك حق سهيم بودن در ميراث 

آن را تصويب كرد و در سال  2034دسامبر  4مجمع عمومي در تاريخ  213/42ـ كه قطعنامة 

  به موقع اجرا در آمد ـ گنجانده شده است.  2008

الملل حاكم بشر كه بر روابط بين كنوني حقوق نظامگونه كه قبلاًًً هم بيان شد اگرچه همان

هاي متعددي نظريهطبيعي( ولي  حقوق نظريهباشد )خاصي مي نظريهمحور و مبتني بر است غرب

تكليف اخلاقي هاي  نظريهلازم است به پاره اي دهد. بشر را شكل مي وجود دارد كه آموزة حقوق

دهد، بشر در عصر حاضر را شكل مي شناختي ـ كه توسعة گفتمان و ا عمال حقوقو غايتمدار 

رسي خواهيم كرد: ها را به طور خلاصه برنظريهتوجه خاصي مبذول شود. در ادامة مقاله، اين 

اوامر مطلق  نظريهطبيعي، و  حقوق نظريه، اخلاقي ارسطويي، قانون طبيعي گراييشمولجهان

يك نظام اخلاقي كه از لحاظ عقلاني قابل »ها بر اين مدعاي فلسفي استوارند كه نظريهكانت. اين 
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تشخيص است وجود دارد، و مشروعيت آن بر شرايط محتمل تاريخي و اجتماعي مقدم است و 

 43«.ستزمان و مكاني قابل اعمال اهر براي همة افراد بشر در 

خدشه، نظام اخلاقي طبيعي ـ كه نظامي است بي كهاخلاقي باوري است گرايي شموليجهان

عتبر كه در هر زمان و مكاني م ،دارد. اين نظام اخلاقي طبيعي وجود ـ تاريخيفرهنگي و فرافرا

اين  زابايست بر آن مبتني شوند. عدالت فطري كه مي يهاي حقوقانديشهاست و از اين رو تمامي 

هاي بشر ها و هوس، همانند قانون جاذبة عمومي نيوتن، مستقل از تلوّن مزاجگيردت ميئنشنظام 

 كند. افراد بشر از طريق ا عمال نيروي عقل به اين نظام دست خواهند يافت. ارسطوعمل مي

وي در  د.شوشمولي اخلاقي مرتبط دانسته ميپيش از ميلاد( معمولاً با مدعاهاي جهان 811ـ  834)

عدالت طبيعي »گويد: و قانوني تمايز قائل شده و ميبين عدالت طبيعي  40«ماخوساخلاق نيكو»

 58«.]آن[ نيستعدالتي است كه در همه جا داراي اعتبار يكساني بوده و منوط به پذيرش 

 است همه چيز دارايقانون طبيعي بر تصور ارسطو از طبيعت بشر استوار است. وي معتقد نظريه 

كند. ص مميزّة خود عمل ميي( بوده و هماهنگ با طبيعت يا خصاTeleosزبان يوناني:  بهمقصد يا هدف )

كند كه در مورد انسان اين خصيصه عبارت است از خردمندي، هر چند كه انسان ابعاد او استدلال مي

 ماهنگ است:ه« خير»عاطفي هم دارد. از اين رو فعل اخلاقي انسان با محقق كردن هدف او يعني 

كند، براي ]تحقق[ خيري در نظر گرفته شده هر عمل و فعاليتي را كه انسان قصد مي»... 

 «.است؛ و به اين علت به حق گفته شده كه خير، هدف همة اشيا است

سهم فلاسفة رواقي در انديشة قانون طبيعي مبتني است بر تأكيد بر اينكه فقط عقل، فطرت و 

كند ـ رهنمون انسان شهروند دنيايي بودن كه عقل و فطرت آن را هدايت ميوطني بودن ـ ايدة جهان

شناسانه بوده و تأكيد دارد كه خير  تقانون طبيعي ذاتاً غاي نظريهنه احساسات و آداب و رسوم.  است

 و بايد از شر، دوري و پرهيز نمود. ن را ارتقا دادرا بايد انجام داده و آ

اخلاقي مبتني است و از اين رو مفهوم « تكليف مدارانه»ظرية بر يك ن« طبيعي حقوق» نظريه

متناظري دارند كه به آنها و تكاليف محوريت دارد و حقوق  نظريه يا الزام نسبت به اين گونه « وظيفه»

كند تا اشيايي را مي نظر Duty) ـ  (Holderبه مكلف Right) ـ (Holderحق . يعني ذيباشندملحق مي

بايست حدود حقوق هر فرد را ه آنها محق است فراهم كند. وانگهي رفتار صحيح ميكه مكلف، نسبت ب

شود يا يابد و از شر اجتناب ميرعايت كند، البته صرف نظر از اينكه آيا از طريق آن رفتار، خير ارتقا مي

 از 27 قرن وصاً درـطبيعي، خص حقوق دارد. وجود سياسيسازمان يش از همة اشَكالپ ،حقوق 52نه.
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 روسو است.  ژاكلاك و ژانهابز، جانناشي شد كه مشخصة آثار توماس «قراردادگرايي»سياسي  فلسفة

 قرداد»و « وضعيت طبيعي»هاي در اين زمينه مستلزم اين است كه حقوق با ايده قراردادگرايي

طبيعي  قانون پردازاننظريهگونه كه كنند هماناستدلال مي قراردادگراهاپيوند خورده باشند. « اجتماعي

معتقدند، انسان ذاتاً اجتماعي نيست؛ و معتقدند آزادي فرد مشخصة عمدة اخلاقي انسانيت است. آزادي، 

يشان فقط تا آنجا وارد قرارداد هااي نيست. مردم و دولتناشي از هيچ قانوني و عرف هيچ جامعه

 ،از آن برخوردارند« وضعيت طبيعي»ر آغاز در طبيعي آنها كه د از حقوقشوند كه دولت اجتماعي مي

كند كه داراي اين مشخصه خود، اين وضعيت را وضعيتي مجسم مي «لوياتان»حمايت كند. هابز در 

 است:

اي وجود ندارد، از همه بدتر، ترس و خطر دائمي مرگ هيچ نوع هنر ادبيات و جامعه»

 «. گوار، حيواني و كوتاه استخشونت بار در كار است؛ زندگي انسا گوشه گيرانه، نا

 ند و اين وظيفة دولت است كه از آنها دفاع كند. حقوقاطبيعي بر جامعه و دولت مقدم حقوق

گرايي دولتي ( و حداقلسلبي اخلاقي )تأكيد بر آزادي گراييبه آزادي فردي، حداقلقراردادگرا طبيعي 

كمك كردن افراد به تر افراد است و نه به خاطر وادارها به خاطر دفاع از حق مهمدهد ـ وجود دولتبها مي

اولاً به مثابه »كه  51مبتني است« طلبانهعقلانيت منفعت»طبيعي بر  حقوق نظريه يكديگر. وانگهي به 

 «.شودجوي شادي يا برآوردن آرزو درك ميوتمايل به بقاي خود، و ثانياً به منزلة تمايل به جست

اوست، به همان صورتي كه « اوامر مطلق»بشر، مفهوم  حقوق نظريدر مبناي كانت سهم بارز ايمانوئل

 (Foundiations of Metaphysics of Morals (1959)« بنيادهاي متافيزيك اخلاق»در كتاب وي با عنوان 

طبيعي بر اين باورست كه عقلانيت، تنها مبناي رفتار  حقوق پردازاننظريه تشريح شده است. وي همانند 

طرف به عنوان را استثنا كرده و بر عقلانيت بي« نفع شخصي»و « خود بينانه»يح است؛ ولي محاسبات صح

تجربي براي رفتار اخلاقي  دادن يك مبناي ماقبل كند. هدف كانت، شكلتنها مبناي رفتار صحيح تأكيد مي

رفتار  58خو.ي، يا حتي فرشتهزمينسرصحيح بود كه براي همة موجودات عقلاني معتبر باشد: زن يا مرد، برون 

شود؛ واسطة اوامر فرضي يا عقلانيت انتخاب بهترين ابزار موجود براي رسيدن به هدف، حاصل نميهصحيح ب

گونه كه بيلز و آن .اوامر مطلق يعنيصحيح را شكل دهد شمول بايد مبناي رفتار بلكه اصول اخلاقي جهان

 54ند از:ار مطلق عبارتمختلف اوام بنديصورتگويند، پنج هنلي مي

 شمول شود.اراده كني كه بايد يك قانون جهان به واسطه آن همزمانعمل كن كه  اصليفقط به . 2

 واسطة ارادة تو يك قانونه]ناظر به[ عمل تو قرار بود ب اصلگونه رفتار كن كه گويي آن. 1
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 شمول شود.طبيعي جهان

ا ديگري، هميشه به مثابه هدف ونه يخص خود انسان، چه در شاي عمل كن كه با به گونه. 8

 .هرگز به عنوان ابزار، رفتار كني

]ناظر به[ آن بتواند در همان زمان يك  اصلواسطة هاي رفتار كن كه اراده بگونهفقط به. 4

 گذاري در سطح جهاني تلقي شود.قانون

عمل كند كه گويا گونه ناظر به عملش[ آن] لواصواسطة هبايد باي هر موجود عقلاني. 5

 شمول اهداف است.گذار در قلمرو جهانهميشه يك عضو قانون

گونه كه بر عقل يا شناختي طبيعت بشر را همانها منظر رواننظريه كانت هم مانند ساير  نظريه

كند. اما عقلانيت به عنوان خصيصة كليدي انسان از سوي فيلسوف عقلانيت مبتني است مجسم مي

اش مبتني بر اين فرض است كه اراده يا انگيزة انسان بر كه نظام فلسفي هاوئرشوپنآرتور آلماني، 

كند كه استدلال مي «اراده و انديشهبسان جهان » گيرد به چالش كشيده شد. وي درعقلانيتش پيشي مي

در اين فرض كه انسان يك موجود عقلاني است، يك خطاي بنيادين وجود دارد. انسان يك حيوان 

نيم به كاراده است و نه بر عكس: ما چيزي را اراده نمي قلانيت بردةعاست.  ها اميال يا ارادبزيكي متافي

اگر اين   55خواهيم.كنيم چون آن را ميخاطر اين كه دليلي براي آن داريم، بلكه دليلي براي آن پيدا مي

كاملاً عقلاني  نظريه يك  راهاقراردادگي «طلبانهمنفعت نظريه»دهد، پس است كه بر عقل فرمان مي اراده

كانتي نظريه  توجيه اراده يا ميل انسان است: يعني ميل به ارتقا منافع فرد بر جمع. اما نظريه نيست بلكه 

 .رفتار صحيح  مبتني بر عقل است نظريه سبتاً يك ن« فارغ از منفعتعقلانيت »

كرد،  وان از زواياي بسياري نقدتبشر را صرف نظر از اين كه ناشي از عقل است مي حقوقآموزة 

 54تيررو داريچرهم كه براي آن ادعا شده، به چالش كشيده شده است. مثلاً  عينيعلاوه بر اين كه مبناي 

 كنندة يك بينش عاطفي نسبت به انسانيت است.بشر منعكس اين ديدگاه را بيان كرده كه حقوق

توان چگونه مي شدن روز افزون،جهاني يد بيان شود اين است كه در شرايطكه با مسئلة مهمي

كه واقعي دست يافت؟ اين مسئله مهم است چرا  موليشبشر، به جهاني حقوق رويهدر گفتمان و 

طبيعي غربي  شمول داشته و ريشه درحقوقفقط ادعاهاي جهان« الملليبين»بشر  كنوني حقوق نظام

ز بر فرد است. از آنجا كه ك، و متمركرگرامذكه غرب محور، « طلبانهمنفعت» نظريه دارد، يعني 

كنوني به  نظامدر  نظري، تعصب ربط داده شدهبرداشت نظري  بهبه صورت ديالكتيكي  آنچه عينيت

 قرن 08عام در روآندا در دهة شد از قتلالمللي تبديل شده است: ميبشر در سطح بينحقوق رويه
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هاي اعراب و فلسطين پايان داد؛ و فقر زمينتوان به اشغال مستمر سرجلوگيري كرد؛ مي بيستم

كن كرد؛ و البته همة اين موارد فقط توان ريشهسوم و از جمله در آفريقا را ميفراگير در جهان

هاي بشر انعكاس آرمانحقوق تابشر از نو بينديشيم، منوط به اين است كه راجع به مسئلة حقوق

 .باشده عنوان يك كلّ واحد ها، جوامع و بشريت بتيها، جنسهمة فرهنگ

بشر بايد از دركي مبتني بر حقوقو رويه گفتمان  ،مورد خاص آفريقاي پس از استعماردر 

 شخصيت و هويت آفريقايي برخوردار شود.« روح سه گانة»

 ضمير گرايي: فلسفه و ايدئولوژي استعمار زدايي در (Kwame Nkrumah) قوام نكرومه

اي، اثر يهودي ـ مسيحي، و ميراث پيش از ا به عنوان تأثير خاورميانهاين ابعاد هويت آفريقايي ر

ميراث فرهنگي سنتي و اسلامي آفريقايي به حاشيه رانده شده و  كند.استعمار آفريقايي برجسته مي

 نظامفرهنگي در قالب ي هاآيد. به منظور يكي كردن تمامي تشريك مساعياصلاً به حساب نمي

كند كه استدلال مي 57پارخها لازم است. گوي واقعي بين فرهنگو، يك گفتبشرالمللي حقوقبين

گوي مذكور نه تنها وبشر، گفتحقوق نظامپرستانه در شدن غير نژادانيبه منظور گسترش يك جه

 : شودپذير است و بدين طريق تسهيل ميضروري بلكه امكان

كنندگان در آن به در، كه شركتگوي بين فرهنگي  توأم با سعة صوتطريق يك گف از»... 

 «.ستو رعايت از سوي آنها سزاوار وفاداريهايي، زششيوة عقلاني تصميم بگيرند كه چه ار

كند كه استدلال مي« گرايانة متعادل و معكوسموضع نسبي»به نفع يك  53رتمورگن ـ فاس

. تلاش كندشمول جهان هنجار اي ازهستهبه منظور يافتن يك گروه  را بشناسد وها تنوع در فرهنگ

را زيطرف به كار رود، المللي فعلي نبايد به عنوان يك معيار بياما وي اصرار دارد كه هنجار بين

-هستهها بايد عناصرسازندة گروه نگساير فره حقوقيهاي نظامئواستعماري است. نمتضمن مفاهيم 

مينيستي در فهاي ن روشن دغدغهخواستار بيا 50شمول را شكل دهد. فيونا رابينسونهنجار جهان اي

 بشر است. شمول براي حقوقايجاد هرگونه هنجار جهان

سم اسلامي هم صداهايي برخاسته و به نفع گنجاندن نسخة تفسير شدة متن ديني، قرآن يازجانب ليبرال

فراتر  48اند. آنان معتقدند اگر پا را از ترجمة لفظي نسخة قرآني هبوط آدم و حوّامقدس استدلال كرده

تواند به عنوان مبنايي درسي كه مي 42دهد؛مي« راجع به انسانيت والا، درسي سمبليك»بينيم كه بگذاريم مي

 بشر اسلامي به كار رود.حقوق نظريهبراي 

توسعه در كشورهاي بر بشر و حق كنوني حقوق نظامشدن در مورد جهانيهايي اصيل اينها دغدغه 



 ريقاي پس از استعمارفنسل سوم حقوق بشر در آو جهاني شدن 

 كارآمد حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد ت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 

 

 كارآمد حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد ت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

51 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 .رودبه شمار ميقاله ـ سوم ـ موضوع بخش بعدي مجهان

 توسعه و موانع تحقق آن در آفريقاي پس از استعمار بر : حق نسل سوم حقوق بشر

بشر در استراسبورگ، درسال المللي حقوق، حقوقدان فرانسوي، در مؤسسة بيناكسوا كارل

 13 ماده سوم تقسيم كرد.دوم و نسل اول، نسل گانه به نسل بشر را در يك تقسيم سهحقوق 2070

 كند: بشر نيز بر همين تقسيم دلالت داشته و اعلام مياعلامية جهاني حقوق

اي برخوردار باشد كه حقوق اعلام شده در الملليهر فردي حق دارد از نظم اجتماعي و بين»

 «.اين اعلاميه بتواند درچارچوب آن نظم به طور كامل محقق شود

 ده است: حق  ادعا ش 4بشر شامل سوم حقوق نسل 

 سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ تعيين سرنوشتحق . 2

 توسعة اقتصادي و اجتماعي؛بر حق . 1

مندي از آن )منابع زميني ـ فضايي و بهره« يتميراث مشترك بشر»حق سهيم شدن در . 8

 ؛فرهنگي( هايسنتو اماكن  ،ي و علمي، و آثار تاريخيفنهاي ساير اطلاعات و پيشرفت مشترك،

 صلح؛ [برخورداري از]حق . 4

 ؛پايدارسالم و زيست محيط  [از برخورداري]حق . 5

 .هاي بشر دوستانه به هنگام وقوع بلاياكمك [برخورداري از]حق . 4

هاي اند كه مستلزم تلاشمطرح شده همبستگيجمعي يا  حق مذكور، به عنوان حقوق ششتماس 

گونه آن خصوصاً ،متمركز استحق بر توسعه مقالة حاضر بر اجتماعي هستند. اما  مشترك همة نيروهاي

عمومي به  نامة مجمععطي قط 2034دسامبر  4توسعه ـ كه دربر ملل راجع به حق  كه در اعلامية سازمان

 كند:را چنين تعريف مي« توسعه»تصويب رسيد ـ وضع شده است. مقدمة سند مذكور 

مردم و  كلرهنگي و سياسي كه هدف آن ترقي دائمي رفاه فد فراگير اقتصادي، اجتماعي، ينآيك فر»

 «.و هدفمند آنها در پيشرفت و توزيع عادلانة منافع ناشي از آن است آزادراد، بر مبناي مشاركت فعال، اف

توسعة فوق الذكر چهار ويژگي اساسي دارد. اولاً ويژگي آن به عنوان بر ق حطبق اين سند، 

توسعه از اين جنبه به عنوان يك حق بر شود. حق آن مطرح مي يك حق بشري و انفكاك ناپذيري

مستلزم روند حق بر توسعه بشري  غير قابل اعطا يا سلب تلقي شده است. ويژگي دوم اين است كه 

توسعه، بركند. بدين نحو حق بشر را تسهيل مي خاص پيشرفت است كه تحقق همة موارد حقوق
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نكته سوم اين است كه همة افراد  رود.آن هم فراتر مي زته و ااول و دوم را پذيرف بشر نسل حقوق

مند شوند. و ها بايد در روند توسعه سهيم باشند و در آن شركت كرده و از آن بهرهبشر و همة ملتّ

ها ها در سطح ملي و دولتكند: افراد جوامع، دولتتوسعه، مكلفين را مشخص ميبرنهايتاً اين حق 

 (.2:2 مادهتوسعه، بر ملل راجع به حق  )اعلامية سازمان 41الملليدر سطح بين

شناختي كشورهاي آفريقايي و جمعيت ـ اقتصادي هاي اجتماعيبا نگاهي دقيق به شاخص

توسعة  1888توسعه فاصلة زيادي با محقق شدن دارد. طبق گزارش سال بر شود كه حق روشن مي

كشور )يا بيشتر(  58كشور( از  25كمتر از ملل فقط تعداد بسيار معدودي ) انساني سازمان

اكثريت آنها در  اند؛ وريزي كردهآفريقاي پس از استعمار براي ارتقاي سطح متوسط توسعه برنامه

هاي (. برخي از اين كشورها در نتيجة جنگ2.جدول كها قرار دارند )ر.يافتهطبقة كمترين توسعه

گير هاي همهغربي و سودان( وتأثير بيماريرگ، آفريقايهاي بزينه )مانند منطقة درياچهرداخلي دي

محيطي، مادي، اي از منابع زيستملاحظهمقادير قابل …يا ايدز، مالاريا، وبا و  HIVو كشنده مانند 

هاي فراگير هاي داخلي منجر به بحرانكه جنگاند. علاوه بر اينطبيعي و انساني را از دست داده

 ده است. آوارگان در اين قاره ش

يا  %25ند و اوانگهي تقريباً تمامي كشورهاي آفريقايي پس از توسعه به شدت مقروض

پردازند مقداري بيشتر از صادرات كالاي خود را جهت پرداخت بهرة ديون خارجي خود مي

ند. بخش اعظم منابع انساني باشمي يا چند جانبه بدهكار ( كه به مؤسسات دو1جدول  :)ر.ك

شدن ـ به ـ به عنوان لازمة روند جهاني ،المللي جنوب ـ شمالاثر مهاجرت بين دراين كشورها 

 . يافته از دست رفته استتوسعه سود جهان

كم چهار دهه انساني و طبيعي برخوردارند و تجربة دست كه اين كشورها از منابعرغم اينبه

اند ـ الگوي سوسياليستي، ه داشتهدوران پس از استقلال را به همراه الگوهاي مختلفي براي توسع

اجتماعي ـ اقتصادي  اي از اين الگوها ـ چرا كاوش يا توسعةالگوي كاپيتاليستي غربي، و آميزه

ترين و يگانه عامل، با موانع آفريقاي پس از استعمار، ظاهراً همواره زودگذر است؟ مهم رد پايدار

پاس داشته حق بر توسعه ملل راجع به  سازمان گونه كه در اعلاميةصعب در راه تحقق توسعه ـ آن

 شده ـ مرتبط است.
 0449توسعة انساني كشورهاي آفريقايي، در سال  شاخصـ   0جدول 

شاخص توسعة انساني  كشور
(HDI) 

 جايگاه در جدول
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 71 %748 ليبي

 282 %788 تونس

 288 %407 آفريقاي جنوبي

 287 %438 الجزاير

 221 %455 وئيسس

 225 %481 نامبيا

 220 %418 مصر

 211 %508 بوتسوانا

 218 %501 گابن

 214 %530 مراكش

 210 %554 غنا

 288 %555 زيمباوه

 282 %555 گينة استوايي

 284 %513 كامرون

 283 %583 ايكن

 280 %587 كنگو

 248 %477 سودان

 245 %472 توگو

 247 %452 موريتاني

 240 %447 جيبوتي

 252 %482 نيجريه

 251 %488 جمهوري دمكراتيك كنگو

 258 %418 زامبيا

 254 %418 كوت دي وار )ساحل ايوري(

 255 %424 سنگال

 254 %425 تانزانيا

 257 %422 بنين

 253 %480 اوگاندا

 250 %483 اريتره

 248 %485 آنگولا
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 242 %804 گامبيا

 241 %804 گينه

 248 %835 مالاوي

 244 %831 روآندا

 245 %838 اليم

 244 %872 جمهوري آفريقاي مركزي

 247 %847 چاد

 243 %842 موزامبيك

 240 %882 گينة بيسائو

 278 %812 بوروندي

 272 %880 اتيوپي

 271 %888 بوركينافاسو

 278 %108 نيجر

 274 %151 سيرالئون

 72 %742 جزيرة موريس

 58 %734 سيشل

 285 %433 كيپ ورد

 287 %528 كومور

 281 %547 سائوتومه و پرنسيپ

همة كشورهاي در حال 

 توسعه

441%  

  %444 آفريقاي جنوب صحراي كبير

 253ـ  248 ص، ص1888، سال انسانيمنبع:گردآوري شده از گزارش توسعة 
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 0449سوي كشورهاي آفريقايي، سال  زهاي خارجي و پرداخت بهرة وام اـ بدهي 2جدول 

 كشور
  ،بدهي خارجي

 اكليون دلار آمريمي 

درصد توليد 

 ناخالص ملي

جمع بهرة بدهي، درصد 

 صادرات كالا و خدمات

 ـ ـ ـ ليبي

 2/25 8/53 22873 تونس

 1/21 0/23 14722 آفريقاي جنوبي

 8/41 5/47 88445 الجزاير

 2/1 7/23 152 ئيسسو

 ـ ـ ـ نامبيا

 5/0 8/87 82044 مصر

 7/1 3/22 543 بوتسوانا

 8/21 7/08 4415 گابن

 8/18 8/48 18437 مراكش

 4/13 3/02 4334 غنا

 1/83 3/70 4724 زيمباوه

 4/2 7/75 884 گينة استوايي

 8/11 4/220 0310 كامرون

 3/23 5/42 7828 ايكن

 8/8 0/884 5220 كنگو

 3/0 7/231 24348 سودان

 7/5 4/07 2443 توگو

 7/17 5/171 1530 موريتاني

 ـ ـ 133 جيبوتي

 1/22 3/73 80825 نيجريه

 1/2 1/183 21010 جمهوري دمكراتيك كنگو

 7/27 4/127 4345 زامبيا

كوت دي وار )ساحل 

 ايوري(

24351 4/245 2/14 

 1/18 2/38 8342 سنگال

 3/18 8/04 7488 تانزانيا
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 4/28 1/71 2447 بنين

 4/18 1/53 8085 اوگاندا

 5/2 4/20 240 اريتره

 4/84 2/107 21278 آنگولا

 7/0 7/224 477 گامبيا

 5/20 1/281 8544 گينه

 7/24 5/287 1444 مالاوي

 0/24 3/48 2114 روآندا

 4/21 4/218 8182 مالي

 0/18 3/33 012 جمهوري آفريقاي مركزي

 4/28 5/45 2802 چاد

 8/23 8/118 3183 موزامبيك

 4/15 7/588 044 گينة بيسائو

 8/48 8/213 2220 بوروندي

 8/22 4/248 28851 اتيوپي

 7/28 5/54 2800 بوركينافاسو

 4/23 2/31 2450 نيجر

 1/23 7/207 2148 سيرالئون

همة كشورهاي در حال 

 توسعه

1852485 3/41 2/18 

آفريقاي جنوب صحراي 

 كبير

183444 0/47 2/25 

 118ـ  11 صص ،1888ال ملل، سانساني سازمانمنبع:گردآوري شده از گزارش توسعة        

با رعايت  ايالذكر، مسئوليت به اجرا گذاشتن اقدامات توسعهسند فوق 1ه دوم ازماده نيم

اما اين  كند.هاي اساسي را به صورت جداگانه يا دسته جمعي محول ميبشر و آزادي كامل حقوق

به واسطة المللي افراد )چه به صورت فردي يا گروهي( در سطح ملي و بين اياقدامات توسعه

تمامي »خواهد كه در سطح ملي ها ميگردد. ماده هشتم از دولتها تسهيل شده يا تضعيف ميدولت

را بكار گيرند، و بايد برابري و مشاركت كامل محقق « توسعهبر تمهيدات لازم براي تحقق حق 

موانع  (4:8بايست )مادة شود و آنان مياعمال  …مورد جنس و  رشود، بدون اينكه تبعيض د
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شود رفع كنند. توسعه را كه از عدم رعايت حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي ناشي مي

بشر كه از تفكيك نژادي، تبعيض نژادي،  هاي ملي هم بايد جهت پايان دادن به نقض حقوقدولت

 هايي بردارند. شود، گامناشي مي …استعمار، سلطة خارجي، اشغال و 

وسعه درآفريقاي پس از استعمار، با ماهيت تبر  ر برابر تحقق حقمانع عمده و جدّي د

حكومت و فرهنگ سياسي آن مرتبط است. حكومت در آفريقاي پس از استعمار، به جاي اينكه 

هاي ، و به جاي ايجاد محيطي كه به فعليت رسيدن ظرفيت48است« شكارچي» ،باشد« گراتوسعه»

هاي غربي يا انداختن پول در بانك مايت از فرار سرمايه وبه واسطة ح كامل افراد را ممكن سازد،

 برند.و منابع مورد نياز كشور را تحليل مي از جمعيت خود ارتزاق كردهساير مؤسسات مالي، 

 شناختي، هايگيريهاي تجربي نشان داده است فرهنگ سياسي )جهتگونه كه بررسيهمان

رهنگ مشاركتي يا مدني تا حدّ بسيار زيادي با ملت ه سياست(، خصوصاً فگذارانه بارزشعاطفي و 

رايي، تنوع و شهروند گتكثر ،اجماعمشخصة اين نوع فرهنگ،  44.رابطه تلازم دارنددموكراتيك 

. فرهنگ سياسي داردعقلاني  جنبهت كه رفتار سياسي او اغلب اي اسكردهآگاه و تحصيل

يا مشاركتي نيست، بلكه مشخصة آن هاي آفريقايي پس از استعمار، يك فرهنگ مدني حكومت

 تفاوتي به جنسيت است.بي 45و سلطة موروثي نوين

استعمار رگه است كه از ادغام منطق موروثي ـ از طريق  سلطة موروثي نوين يك موجوديت دو

به حقوقي عقلاني ـ  شي شده است كه بر مبناي اصولبوروكرات مدرن نا نهادهاي و امپرياليسم ـ با

يا حكومت شخصي )خودكامه( « Prebendal»اين امر به سياست  اند.بر ـ رشد كردهماكس و تعبير

خصوصي و  حوزهكند، زيرا هيچ تمايزي بين شود كه از فساد عنان گسيخته حمايت ميمنجر مي

 خودبه  (Zreo Sum)صفرجمع حاصلعمومي فرض نشده است. سياست يك خصيصة  عرصه

نويسندة فرانسوي آن را توصيف  (Francis Baryart)باريت گونه كه فرانسيس گيرد، يا آنمي

و  هاگيري(، يا همان تلاش براي بقا اقتصادي. علاوه بر اين، در تصميم2030« )سياست شكم»كند: مي

پسند نيست؛ زيرا اي توسعهو چنين فرهنگ سياسي 44«نداغير قابل رؤيت»در عرصة سياسي، زنان 

 شوند.كه حمايت شوند، كاملاً نقض ميجاي اين بشر در چنين حكومتي به حقوق

كردن شدن مشكل ضعف و ناتواني حكومت آفريقايي پس از استعمار در عملي تروخيم

المللي پول و وودز )صندوق بينبرتون نهادهايشده از سوي  منفي شرايط تحميلر توسعه، تأثي

اي هاي توسعهدر اينجا به گزينه 47جهاني( در تلاش براي احياي مرام نئوليبرالي است. بانك
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شود. اقدامات صندوق آفريقايي يا فقر و بدهي كه ناشي از شرايط سخت است، هيچ توجهي نمي

جهاني جاي هيچ شكي راجع به نيّات امپرياليستي آنها به عنوان عوامل روند المللي پول و بانكبين

المللي شدن شدن و بينانيروند جهتسهيل  مأموريت آنهاگذارد. ظاهراً دن باقي نميشفعلي جهاني

آوري ارزش افزوده از طريق رات غربي و شالوده آن ـ گردكدر مسير طرح كلي ليبرال دمو جهان

ها داروي سرمايه و بانك. و همين امر علت اين است كه نوشاستعرضه و تقاضا « دست نامرئي»

هاي دولتي ت، كاهش جدّي يارانههاي تحت تملك دوليد شركت سازي و خلعاز طريق خصوصي

طرح حكمراني »لاحات بنيادين در بازار و اجراي دولتي، اص خدمات ضروري، كاهش بوروكراسي

قانون و تكثرگرايي سياسي ـ هميشه دولت را عقب رانده  شفافيت و پاسخگويي، حاكميتـ « خوب

در دو  بيستم قرن 38گونه كه در دهة ن مسائل هماناي است )به حداقل رساندن نقش دولت(.

هم گنجانده شده استمرار يافتند تا بر گفتمان بانك پيرامون اصلاحات  43جهاني ة بانككتابچ

 درآفريقاي پس از استعمار حاكم شوند. 

شدن بر آفريقاي پس از از تأثير عوامل جهاني (AAPS)سياسي آفريقايي علوم در تحليل اتحادية

شدن، ضعيف اما در رابطه با شهروندان خودش كه قرارداد روند جهاني ملي در رابطه با استعمار، دولت

اند، قوي و خودكامه ارزيابي شده است. از اين اجتماعي پس از استعمار بين حكام و رعايا را پذيرفته

 پس از استعمار، پروژة توسعةشدن بر دولت آفريقايي رو به خاطر تأثير هويت فرساي روند جهاني

اعلامية  8مادة  8المللي؛ بند ها در سطح بيناست. برگرديم به دولت تضعيف شده راتيكو دموك پايدار

المللي نوين ها جهت ايجاد يك نظم اقتصادي بينالمللي بين دولتتوسعه، مستلزم همكاري بينبر حق 

 ، وابستگي متقابل و منافع متقابل است.حاكميتو مبتني بر برابري  (NIEO)موثر و 

توسعه را ق بر اي هستند كه تحقق حهاي توسعهزم به تدوين سياستها ملتوانگهي دول

اعلامية مذكور(. اين نكته توجه ما را به مانع جدي ديگري در برابر تحقق  4 كند )مادهتسهيل مي

كند، يعني مشكل ايجاد يك همكاري واقعي بين شمال و جنوب جهت جلب ميحق بر توسعه 

. منطق و پويايي نظام اقتصادي جهاني فعلي كه (NIEO) موثروين و ايجاد يك نظم اقتصادي ن

است، اين مشكل را آفريده و  ت تسلط معدود كشورهاي صنعتي شمالضرورتاً كاپيتاليستي و تح

آميز وجوي ارزش افزوده نرفتن، تناقضكند. در روال كار سرماية جهاني، در جستبازآفريني مي

كند، چرا كه جنوب از لحاظ تاريخي، حاشية جنوب را انكار مي است. همين گرايش است كه منافع

هاي مركز صورت به نفع اقتصاد 40«انباشت ]ثروت[ در مقياس جهاني»دهد؛ را تشكيل ميجهان 
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شدن در پي استمرار بخشيدن به آن است. جهت تشديد اين روند گيرد كه روند كنوني جهانيمي

عوامل  جهاني كه ساكن مادر شهرهاي جهان هستند، ناموزون انباشت، گردانندگان سرماية

هاي قدرتمند چند برتون وودز، كلوپ پاريس، كلوپ لندن، شركت شدن، از جمله نهادهايجهاني

م ملل را مقهور خود مي كنند. پويايي كاپيتاليسو سازمان  (WTO)جهاني  مليتي، سازمان تجارت

 م و خصوصاً آفريقاي پس از استعمار است.شر جوامع سوجهاني، تنها دشمن و ناقض حقوق ب

هايي چه گام نفك توسعه در آفريقاي پس از استعماربراي فائق آمدن بر موانع تحقق حق لاي

بايد برداشت؟ بايد اذعان كرد كه اين مشكل گرچه هولناك است اما نبايد هشداري براي بدبيني 

هيچ كاري نمي توان انجام داد مگر آفريقايي باشد، يعني نگرشي جبرگرايانه كه راجع به آن 

مطرح كرده و يا از خارج توسط  78گونه كه علي مزروعياستعمار مجدد اين قاره، يا از داخل، همان

به حق بر توسعه بشر در آفريقا است، زيرا عوامل خارجي. اين راه حل ذاتاً نقطة مقابل ارتقا حقوق 

 خواند.ت ظالمانه فرا ميحكومو  ، آپارتايدبراندازي همة اشَكال استعمار

گزينة ممكن ديگر براي غلبه بر موانع موجود در راه تحقق حق بر توسعه، تفكيك 

(Delinking) گونه تعريف را اين« تفكيك»كند. خود او مفهوم مطرح مي 72سمير امين است كه

دي اقتصا خودكفاييپيداست، هيچ ارتباطي با طرد انزواي توأم با  گونه كههمان»كند: مي

(Autarkic) جانبه بين ملل مختلف و مناطق تمام كرة زمين ندارد. تفكيك يعني اين كه روابط دو

 71«.در معرض نيازهاي متغيير توسعة داخلي خودآنها قرار دهيم و نه برعكسرا 

يك گزينة ممكن  78اقتصادي خودكفاييآيي جهاني كنوني، گونه كه روشن است در همهمان

اتحاد نوين آفريقايي، يعني همكاري جنوب ـ جنوب براي مواجهه با نظام نيست، ولي ايجاد يك 

امنيتي و  گيريجهتاين اتحاد آفريقايي نوين و جايگزين، بايد  74پذير است.ناعادلانة جهاني امكان

بندي شود كه بتواند معضلات باشد. يعني قارة آفريقا بايد به صورتي منطقهداشته اي توسعه

ـ هر چند به لحاظ غير استقلال اقتصادي ـ حل و فصل كند. اين امر را خود  اقتصادي و امنيتي

كند كه وي تعبير مي« اي و امنيتيگرايي توسعهمنطقه»از آن به  75همان چيزي است كه بيورن هتن

داند كه به ميشدن در جهاني تأثير منفي روند جهاني بينانه در برابربه درستي آن را تنها چالش واقع

 فالي است: اي پسا وستفزايندهطور 

اي كردن تهديدكنندة مناطق فقير اي، واكنش مناسب در قبال حاشيهگرايي توسعهمنطقه»

هاي ملي هدف خود را نقش بر آب خواهد كرد، زيرا هيچ كشوري جهان است. سرانجام، استراتژي
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اقتصادي مصون شود.  اي سياسي وتواند در برابر معضل فراگير منطقهدر هيچ منطقة خاصي نمي

است، يعني توانايي « قدرت آشوب»موجود در اين مناطق، « قدرت»اي، تنها بدون همكاري منطقه

انداختن نوعي جنگ. بدين نحو مناطق فقير، نيازهايي به نفع از طريق راه هستهايجاد مشكل براي 

 74«....شدن خواهند داشتاي منطقه

اشاره كنيم. اين حق بر توسعه راجع به تحقق  77جهانيهمچنين مهم است كه به توصية شوراي 

المللي دارند اي بينهاي توسعهشورا با جلب توجه به ماهيت متمايل به رشد اقتصادي كه استراتژي

هاي دموكراتيك در تمام سطوح ها بر معيارهاي ساختاري درون و بين ملتجهت مبارزه با نابرابري

رويكرد نيازهاي بنيادي بشر كه مطلوب غرب است جاي كند. اري ميالمللي( پافش)محلي، ملي و بين

 .خود را به تمايل جنوب به استحاله و مشاركت سياسي و نه كمك بيشتر با منابع امتيازي داده است

بشر نسل توسعه كه از عناصر حقوق حق بر موضع اين مقاله اين است كه براي تحقق كامل 

سوي  ازناپذير بايد به طور مقتضي عنوان يك حق بشري انفكاك  سوم است، جايگاه قانوني آن به

« طلبانةمنفعت»و عقلانيت  مدارتكليفاخلاقي  بشر ـ كه به سود نظريهكنوني حقوق المللي بين نظام

 شود. دهد ـ به رسميت شناختهغربي تعصب به خرج مي

 غيرغربي و خصوصاً ميراثناشي از دنياي  هايشناسيراي اينكه به سهم خردمندانة كيهانب

اسلامي كه حاوي اركان معنوي ارزشمندي براي توسعة متوازن آحاد بشر است، وقعي نهاده شود 

گسيخته و سكولاريسم به شكل ديگري در آيد. ماترياليسم عنان اينظريهبايد اين ساختار 

اند كه به عنوان مبناي ههابز، لاك و روسو سوق داد قراردادگراييرا به اتخاذ جاگير غربي، آنهمه

نشان داده است كه نظرية سياسي  تاريخ بشر به شدت محدود شده است. شمولي  حقوقنظري جهان

يكي از  هاي لاك كه غرب به تقديس آن پرداخته برتري دارد.نظريه قرارداد اجتماعي بر نظريه

غرب  اسلام و جهان متحدكنندهرغم محتواي يهودي ـ مسيحي خود بايد قدري كه عليهانظريه

يعني  24سندي متعلق به قرن در اي است كه نويسندة گمنام قرارداد دوطرفه ، انديشهباشد

«VINDICIAE CONTRA TYPRANNOS » آن را مطرح كرده است. در نخستين قرارداد اين

ز حكام از يك سو و حكام و رعايا از سوي ديگر، طرفين قرارداد هستند. مردم تا جايي اخداوند سند، 

ترسي به صورت عادلانه حكومت كنند. از اين رو شورش عليه كنند كه حكام با خداخود اطاعت مي

را  ، اين نظريهبرجستة سياسي پردازنظريه 73شود. جي ايچ سابينحاكم ظالم به يك وظيفة ديني بدل مي

عد معنوي هميشه در كند. خدا يا برد مي« عقلانيت سياسي»فقدان عنصر حاكميت الهي آن و به سبب 
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اعلامية گونه كه در بشر كنار گذاشته شده است، و اسلام به حق مدعي است كه بايد ـ همانگفتمان حقوق 

 ( هم نشان داده شده ـ مجدداً  وارد گفتمان شود.2008بشر در اسلام )قاهره راجع به حقوق 

كند كه تأكيد مي شدن،فالي و جهانيوستااين مقاله به رغم پذيرفتن تهديد منطق پس

و سلطة موروثي نوين  بايد فرهنگ سياسي مردم محور هاي ملي آفريقايي پس از استعمارولتد

خود را به فرهنگ مشاركتي يا مدني  از لحاظ اجتماعي فرهنگي  مشخصي تغيير دهند كه به 

اتحادية  هاي آفريقايي امكان دهد در مشاركت در توسعة تداوم پذير اين قاره از طريق يكتوده

مند گردند، و نه از طريق همكاري جديد براي پر تحرك شركت داشته و از آن بهره (AU)آفريقايي 

 افكنانه و نئواستعماري است.كه ظاهراً تفرقه (NEPAD)توسعة آفريقا 

 نتيجه گيري

ي در اجتماعي ـ اقتصاد پايدارشدن و حق توسعة اين مقاله كوشيده است تا روابط متقابل بين جهاني

اي از حق بشري است از جانب پس از استعمار را كشف كند. حق مذكور كه گونه آفريقاي

كنند مورد دفاع واقع شده و سوم كه در حاشية كاپيتاليسم جهــاني زندگـي ميكشورهاي جهــان 

ي ارتقا يافته است. كاپيتاليسم سابق كه به آخرين مرحلة خود رسيده است، اكنون از مكانيسم ديگر

شدن، دنيا را بار و براي هميشه از طريق جهانيكند تا به اين هدف خود نائل آيد كه يكاستفاده مي

نظر  70شدن يك پديدة واقعي و چند بعدي است، گرچه هرست و تامپسونمتحد كند. جهاني

يافته و صنعتي(غرب كه كنترل شدن را كشورهاي اصلي )توسعهديگري دارند. روند و منطق جهاني

دهند و هدفشان هاي فرا مليتي شكل ميالمللي را به دست دارند و نيز سازمانمالي بين نهادهاي

آزاد )اقتصاد بازار( اقتصادغربي و ستون آن يعني  ليبرال دموكراسيكردن كردن و جهانيالملليبين

ه به طور جدي شود كفالي ژئوپليتيكي رهنمون ميساز به يك نظام پساوستين روند جهانياست. اما ا

هاي ملي در تحقق ها و جوامع را تهديد كرده و توانايي دولتملي، فرهنگهاي هاي دولتهويت

ملل راجع گونه كه در اعلامية سازمان بشر براي مردم خود، و خصوصاً حق لاينفك توسعه ـ آنحقوق 

 برد.( پاس داشته شده ـ را زير سئوال مي2034)حق بر توسعه به 

ها نيست، بلكه به يك بين ملتالمللي هاي بينها و تفاوتوجه حافظ هويتدن به هيچ شجهاني

نظام دهد. مشروعيت داده و آن را ارتقا مي پرستانه و مردم محورنژاد« المللينبي»بشر حقوق  نظام

هاي گونه كه در نظريهي است كه ـ هماناخلاقي مبتنمدار تكليف بشر بر يك نظريهكنوني حقوق 
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. اين كندترويج ميرا « طلبانهعقلانيت منفعت»هابز، لاك و روسو هم تأكيد شده ـ قرارداد اجتماعي 

ها كه همة جمعيت« زندگي خوب حداقلي»را به بهاي  كه آزادي فردي سلبيمحدود است چرا نظريه

بايست بر يك بنيان د، پس ميشمولي باشبشر بايد مدعي جهانق بخشد. اگر حقوسزاوار آنند ارتقا مي

عقلانيت عاري از »كانت در قالب د. اينجاست كه نوشتة ايمانوئلتر مبتني شواخلاقي بسيار مستحكم

داري از تصور اسلام كه نقد معنيهاي ارزشمند ناشي از جهان مطلق(، و بينش)اوامر« شخصينفع 

انت، امكان يك كند. اوامر مطلق كيدهند، ربط پيدا مبشر به دست ميسكولاريزه شدة غربي از حقوق 

كند كه براي همه قابل قبل تجربي را فراهم مي بشر براساس مباني اخلاقي ماگذار حقوق پايه نظريه

اي نشده و يا اشارة كانت يا هيچ اشارهايمانوئل نظريه بشر بهحقوق  است. اما در گفتمان و رويهاجرا 

گونه كه در نفسه ـ آنفيرا منافع افراد  ديگر، اين نظريه را علاوه بر عللاندكي شده است، زي

 .دهدشود ـ پوشش نميلاك مشاهده مي قراردادگرايي

را براي تمدن اسلامي ـ كه بر تكريم افراد بشر، آنغربي حقوق  نظريهوانگهي ماهيت سكولار 

را ]بر اساس اسلام[ اگر زي كند؛مطلوب و غير قابل اجرا ميبشر و اطاعت از الله مبتني است ـ نا

ترسي بدان مبادرت نمود. ماترياليسم و تلاش كاري بخواهد به راحتي پيش رود، بايد با خدا

جانبه براي كسب ارزش افزوده، غرب را در استفاده از بخشي از ميراث بهتر و عقلاني آن كور همه

شانزدهم كه  ، سند متعلق به قرن«VINDICIAE CONTRA TYPRANNOS»كرده است. مثلاً 

هايي كند كه به مراتب از رسالهدادي ارائه ميقرار معلوم است، يك نظريهاش ناويسندههويت ن

نوشته، برتر است. به خاطر عنصر ديني موجود در  27لاك در قرن  كه جان 38مدنيراجع به دولت 

ايچ سابين ـ كه سياسي، يعني جي  ترين نويسندگان در باب نظريهاين سند، حتي يكي از برجسته

مند آن را كنار گذاشته است اين داند ـ هم به طور نظاممي« عقلانيت سياسي»سند مذكور را فاقد 

سوم حقوق  هاي دوم وبه بهاي نسل« اولنسل »بشر سلبي دادن حقوق داوري غرب، به ترجيحپيش

در مورد تحـقق « تشكاف تبعي»اين  را پديد آورده است: با وجود« شكاف تبعيت»تبديل شده و 

 نـاشي از تعصب غرب دانست. فرهنگتوان فقط در آفريقاي پس از استعمار را نميحق بر توسعه 

پسند نيست؛ بلكه فقط از فساد در آفريقا، توسعه« كارانةتجاوز»سياسي سلطة موروثي نوين و 

ر توسعه، مانع جدي كند كه در برابر تحقق حق بهاي بالا و فرار گستردة سرمايه حمايت ميپست

محتاج اين هستند كه جهت  سوم از جمله آفريقاي پس از استعماركند. كشورهاي جهان ايجاد مي

هاي واقعي بردارند. آنان در وهلة اول بايد شدن بر هويتشان، گاممهار تأثير فرسايشي روند جهاني
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ه گويد، هم بمي 32ن هتنگونه كه بيوراي قدرتمندي را شكل دهند كه همانهاي منطقهموجوديت

بايد  پس از استعمار، اتحادية آفريقا د. و اما در مورد آفريقايتوسعه و هم به امنيت، حساس باش

سياسي  هايتقويت شود تا متضمن مشاركت كامل و هدفمند جوامع مدني آفريقا گردد. فرهنگ

هاي آموزشي سياسي مدني هايي از جمله برنامهبايست با شيوهمي سلطة موروثي نوين و مردم محور

پسند كردن آن، دگرگون شوند. مبارزه براي تحقق توسعه، براي توسعه« هشيارانه»فشرده، روشمند و 

گونه كه كلود ايكه فقط مبارزه براي ]بدست آوردن[ منابع طبيعي، اقتصادي و سياسي نيست، بلكه همان

(Claude Ake) ها.أكيد داشت، نبردي است بر سر ايدهاي تفقيد نيجريه و سياستمدار، اقتصاددان 

سوم نيازمند اين هستند كه الگوي شناخت شناسانة اروپا محور  روشنفكران آفريقايي و جهان 

غربي متداول راجع به  ايشدن اين انديشهجهاني را به چالش بكشند؛ در غير اين صورت حاكم

برد. بنابراين، هشدار كرشو ال ميؤهويت اين كشورها را زير سبشر، توسعه وحقوق 

(Kershaw) :در اين خصوص بجاست 

توان به اندازه كافي بر آن تأكيد كرد كه صرف نظر از دانشي كه در حال ميناي كه نكته»

انساني شود توليد شدن است، نقش دانشمند آفريقا محور اين است كه دانش را توليد كند تا جهان، 

كردن جهان، و خصوصاً به مردم غير انسانيبه طور كلي به  و به نابودي نيروهايي كمك شود كه

 31«.كنندمي آفريقايي كمكنسل 

سوم هستند و از جمله آفريقاي پس از استعمار، كه محتاج اصلاح دستور نكتة اصلي، ملل جهان 

 ستند.غربي و سيستم اقتصاد بازار ه ليبرال دموكراسيشدن الملليدر اين عصر بين ،اي خودكار توسعه
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